
 بسم الله الرحمن الرحیم

 به فروش نرسان ،آنچه در نزد تو نیست

 )ترجمه( 

 به جواب عبدالله حداد

 پرسش

 لام علیکم و رحمت الله و برکاته!الس

چه یعنی آن؛ لا تبع ما لیس عندک» یهلئمسخواهم که از شما می !ا به عنوان سرمایۀ اسلام نگهداردالله سبحانه و تعالی شما ر  
که تنها در مطعومات مصداق دارد و یا اینشیء له در هر ئرا توضیح دهید که آیا این مس .«تو نیست به فروش نرساندر مالکیت 

شود این تاجر سته میندارد از آن آهن نیز خوا که او آهندر حالی ،فروشدریگ می : تاجری مواد از قبیل سمنت و؟ مثلاًباشدمی
 .و این آهن را برای مشتری به فروش برساندضرورت آهن برایش ارسال کند  یهانداز  شود تا بهاس میبه تمفروش به تاجر آهن

قسمت قیمت توافق صورت گرفته  از قبل در فروشکه بین این تاجر و تاجر آهناین داشتبا درنظر چیست؟  یاهحکم چنین معامل
را قبل از قبض آنبلکه  ،که تا هنوز آن جنس را قبض نکردهحالیدر  ،کندرا خریداری می جنسیمثال دیگری؛ شخصی  .است

 که مالک آن نیست()فروش چیزی یع ما لا یملکب یهآیا این مثال هم داخل قاعد ،رساندبرای شخص دیگری به فروش می
 ؟یا خیر شودمی

 پاسخ

 !یکم السلام و رحمت الله و برکاتهو عل

شود که می ،آیدن و عدد میکه در تحت پیمانه، وز ومات و غیر مطعومات در تمام اشیائیشامل مطع ،چه وجود نداردنهی از بیع آن
تشریح نمودیم که آن متن را برایت  "باشدز نمیچه در نزدت نیست جائ  بیع آن" در کتاب نظام اقتصادی تحت عنوانله را ئاین مس
 کنم: جا دوباره ذکر میدر این

باشد، اگر کسی آن جنسی را قبل از نمیز ملکیت آن جائ  تکمیل شدن ز نیست: فروش کالا قبل از نیست جائ  چه در نزدت بیع آن
را قبل جنس ست که حالت اینیک :کندر دو حالت مصداق پیدا میاین د .فروش برساند بیع آن باطل استبهتکمیل مالکیت آن 
قبل از تکمیل مالکیت آن  را خریداری نموده ولی قبل از قبض و جنسکه آن  استحالتیدوم  .فروش برسانداز ملکیت آن به

زیرا عقد بیع  ؛ز نیستجائ  فروش آن جنس حالت در این دو .ن برای ملکیت شرط استکه قبض آ البته در اشیائی ؛فروش برساندبه
با قبض تمام ولی ملکیت آن  ،نمودهرا خریداری که آننیست و یا این شخصچه که هنوز ملکولی آن ،گرددمی بالای ملک منعقد

 د.، زیرا در این صورت محلی برای عقد بیع از لحاظ شرعی وجود ندار نگرفتهصورت جنس ن نشده عقد بیع بالای آ 

   :گفتم ،که گفت شده از حکیم بن حزام روایت .م از بیع مالا یملک منع کرده استالله علیه و سلالله صلیرسول

وقاللَّه،  يَا رَسُولَ »  «يَأتْيِنِي الرجُل ُيَسْأَلنُِي البْيَْعَ ليَسَْ عِندِْي مَا أبَِيعُهُ ، ثمُ أبَِيعُه مِنْ السُّ



را از نیست بلکه آنموجود آید و در خواست بیع چیزی را از من می نماید که در نزدم گفتم یا رسول الله مردی در نزدم می :ترجمه
 .نمایمبازار خریداری می

 :فرمودند الله علیه وسلمصلی اللهرسول پس  

 «لاتبَِعْ مَا ليَسَْ عِندَْكَ »

 .به فروش نرسان ،یعنی آنچه در نزد تو نیست: ترجمه

 .این حدیث را احمد روایت کرده است 

 الله علیه و سلم فرمودهصلیالله که رسول درش و پدرش از جدش روایت کردهکه او از پ چنان از عمرو بن شعیب روایت استهم 
 است:

 (ابو داود)رواه  «لَا يَحِلُّ سَلفَ وَبيَْع ، وَلَا شَرطَْانِ فِي بيَْعٍ ، وَلَا رِبْحُ مَا لمَْ تضَْمَنْ، وَلَا بيَْعُ مَا ليَسَْ عِندَْكَ »

چه در نزد تو نیست جائز شود و بیع آنچنان فایده که تضمین نمیسلف و بیع و دو شرط در یک بیع جائز نیست و هم: ترجمه
 .باشدنمی

حت ملک تو که در تو تمام اشیائی موجود نیست عام بوده که در نزد توکه چیزیالله علیه وسلم به اینالله صلیپس تعبیر رسول
شود و احادیث وارده در نهی از همه را شامل میکامل در تحت ملکیت تو نیامده صورت را ندارید و بهنیست و قدرت تسلیمی آن

صورت در این ،باشدکه قبض آن شرط میدر اشیائیالبته  ؛به صورت مطلق بوده استثنای وجود نداردچه قبض نشده بیع آن
قبض دارد تا خرید آن تمام شود و قبل از را خریداری نموده نیاز به ه کسی شیءزیرا این مطلب دال بر این است ک ؛درست نیست

الله دلیل این قول رسولبه آن شیء در حکم بیع مالا یملک بوده پس حکم بیع ؛باشدز نمیض آن فروش آن شیء برایش جائ  قب
 :الله علیه وسلمصلی

 )رواه بخاری(« مَنْ ابتَْاعَ طعََاما فَلَا يبَِعْه حَتى يَسْتَوْفِيَه »

  .به فروش برساند شیء رانباید قبل از قبض آن  ،که طعامی را خریداری کندکسی: ترجمه

 که ابوداود روایت نموده است: دلیل اینو به

 «رِحَالِهمان النبِي صلى الله عليه وسلم نهََى عَنْ أنَْ تبَُاعَ السلَعُ حَيثُْ تبُتَْاعُ ، حَتى يحَُوزهََا التُّجارُ إِلىَ »

که به محل تجارت تا وقتی نهی نموده استشود که خریده میاز فروش کالا را در جایالله علیه و سلم الله صلیرسول ترجمه:
 .خود تاجر انتقال داده شود

 ابن ماجه روایت نموده است: 

 « أنَ النبِي صلى الله عليه وسلم نهََى عَنْ شِراَءِ الصدَقَاتِ حَتى تقُْبَضَ »



 نهی نموده است. ،الله علیه و سلم از خرید صدقات تا وقتی قبض نشودالله صلیرسول: ترجمه

  الله علیه و سلم برای عتاب ابن اسید فرموده است:الله صلیقی از ابن عباس که گفته است رسولبیهدلیل روایت و به

 «اني قَدْ بعََثتُْكَ إِلَى أهَْلِ اللَّه، وَأهَْلِ مَكةَ، فَانهَْهُمْ عَنْ بيَْع مَا لمَْ يقَْبِضُوا»

 .منع کن ،پس ایشان را از فروش آنچه قبض نکردند من ترا به سوی بنده گان الله و اهل مکه فرستادم ترجمه:

زیرا شیء  تکمیل نشدهکه قبض نشده شییت بایع بهلکازیرا مچه قبض نشده صراحت دارد، منع نمودن آنپس این احادیث در 
 .باشدمی بایعهای که قبض آن از مکلفیتشود و دیگر اینمشتری حاصل نمیمالکیت بر آن بدون قبض به ،از استکه قبض آن نی

مالک مبیعه نباشد شخص که اما این ؛ع بر مبیعه شرط صحت بیع استع و کامل بودن ملکیت بائ  شود که ملکیت بائ  واضح می بناءً 
این صورت  .باشدز نمیجائ   این صورت فروش آن مطلقاً در  ؛تکمیل نشده باشدبر آن چیز ولی مالکیت آن  ،و یا مالک آن باشد

 لازم است که که قبض آن در بیع آن شیءدر حالی ؛است ولی قبض ننمودهشیء شده مالک آن  شود که شخصمی اشیائیشامل 
مثل  ،که برای تکمیل شدن ملکیت آن قبض آن شرط نیستاما آن اشیائی د.شو میل اشیاء مکیل، موزون و معدود شام این صورت

ز است که قبل از ع جائ  در این اشیاء برای بائ   ،شان استمعدودات مشابهمکیلات، موزونات و چه از  غیر حیوان، حویلی، زمین و آن
گردد، برابر میشود و بیع به مجرد ایجاب و قبول تمام زیرا مجرد حصول عقد بیع به ایجاب و قبول می ؛را به فروش برساندقبض آن

که جواز اشیاء غیر تواند میا به فروش رسانده پس در این صورت شیء ر  ؛قبض کرده باشد یا قبض نکرده باشداست که آن شیء را 
که اسم آن بکر یر روایت نموده است که بر چهارپایبخاری از ابن عم .معدود به حدیث صحیح ثابت استغیر مکیل، غیر موزون، و 

 سوار بودند فرمودند:  ،بود

لكََ فَاشْترَاَه ثمُ قَالَ : هُوَ لكََ يَا عَبدَْ اللَّه بنَْ عُمَرَ ، فَاصْنَعْ بِهِ مَا  فَقَالَ لهَ النبِي صلى الله عليه وسلم بِعْنِيهِ، فَقَالَ عُمَرُ  هُوَ » 
 «شِئْتَ 

را  سپس آن ؛ی الله عنه گفت این برای شما استعمر رض ،برای آن گفت این را برایم بفروش رسول صلی الله علیه و سلم: ترجمه
 .خواهی بر آن داشته باشتصرفی می ای عبدالله بن عمر، هر ،خریداری نمود و گفت این برای تو است

و دال بر این است که مالکیت بر مبیعه قبل از قبض آن حاصل شده و بیع  بودهسبب هبه قبل از قبض آن و این تصرف در بیع به
ز فروش آن جائ   کمیل شدهملکیت بر آن تع مالک شده و چه را بائ  آن بناءً  .ع بر آن تمام شده استزیرا مالکیت بائ   ؛آن جواز دارد
چه را تاجران کوچک انجام آن بناءً  .ز نیستفروش آن جائ   و یا مالکیت بر آن تکمیل نشدهع تا هنوز مالک نشده چه بائ  است و آن

در نزد تاجری سپس  ؛رسانندفروش میبهرا کنند و آنسپس بر ثمن و قیمت آن توافق می ؛دکننمیزنی چانهدهند و کالا را می
این  ،برای مشتری تسلیم کندتا  را حاضر کندخریداری نماید و آن فروش رساندهکه بهرا از کسیه آنکدیگری به هدف این

در نزد آن  ،شودزیرا تاجر وقتی از کالا پرسان می ؛وز مالک آن نشده استزیرا این بیع چیزی است که هن ؛یستز نجائ  ها صورت
پس دروغ ؛ داند که در بازار در نزد شخص دیگری موجود استقدر میاما این ؛موجود نیست و تا هنوز مالک آن نشده است

رود تا آن جنس را سپس به بازار می ؛رساندرا به فروش میگوید که این جنس موجود است و آنگوید و برای مشتری میمی
زیرا در این صورت  ؛است پس این صورت معامله حرام ؛فروش رسانده استکه این جنس را بهینهم بعد از ا آن ؛خریداری نماید

جات و حبوبات داران بازار سبزیکه از دوکاننیچنان کساهم .ست که تا هنوز مالک آن نشده استافروش رسانده جنس را به



جات و یا گندم را از دهقان زیرا بعضی تجار سبزی ؛ز نیستائ  ج ،که مالک شونددهند که سبزیجات تو گندم را قبل از اینانجام می
 یهزیرا این موارد از جمل ؛ز نیستصورت جائ  این .رسانندفروش میرا بهآن ،که قبض کنندنمایند و قبل از اینخریداری می

دهد که یچنان آن معاملات را که مستور انجام مشود و هممطعومات است که بدون قبض آن مالکیت شخص بر آن حاصل نمی
نمایند و تسلیمی را در شهر دیگری زیرا بعضی تجار کالاها را خریداری می ؛شهر دیگر خریداری نمایندکالاها را از یک شهر به

بیع پس این یک ؛که ملک آن تمام شودآنیعنی قبل از  ؛رسانندفروش میبه ، به آن شهر برسدکه کالاز اینگذارند و قبل اشرط می
 زیرا مالکیت شخص بر آن مال تا هنوز تمام نشده است. ؛حرام است

که او جنس شامل در حالی ،که قبض نکردیچه در نزد تو نیست و مالکیت آن تکمیل نشده است یا اینکه فروش آناین خلاصه
که در مکیلات، اما در صورتی ؛اشد و یا غیر طعامخواه آن اشیاء طعام ب ؛باشدز نمیجائ   ،مکیلات، موزونات و معدودات است

مجرد منعقد شدن عقد به بیع آن به ،ها استچه مشابه اینمانند حیوان، حویلی، زمین و آن ،موزونات و معدودات داخل نبود
ه کچنان ؛ها شرط نیستاما قبض در این حالت ؛ها تکمیل شده استچون ملکیت مبیع در این صورت ؛ز استو قبول جائ  ایجاب 

 در نص کتاب نظام اقتصادی ذکر شده و در قسمت بالا ذکر نمودیم.

شیء را خریداری نماید و  بلکه باید اول آن ؛چه در نزد آن نیست به فروش برساندز نیست که آنتاجر آهن، سمنت و غیره جائ   بناءً 
که گفتیم این در تمام را برای فروش عرضه کند و طوریخانه و دوکان خود انتقال دهد و بعد از آن آنیعنی به تجارت ؛قبض کند

ض هم مالکیت اما غیر معدودات، مکیلات و موزونات بدون قب ؛همین شکل به فروش برسدلات، معدودات و موزونات است و بهمکی
تر تر و با حکمته بیان کردیم. امیدوارم که در همین حد کفایت کند و الله سبحانه و تعالی از همه عالمکچنان ؛کندآن کفایت می

 است .
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